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 1های ادبیدشوار در ترجمه ؛بازآفرینی اصل به زبان فارسی

 حسين عبده تبريزي

 

ي ادبيات آئينه آموزد.هاي معنوي و سياسی آنان را میهاي نگارش ديگران، و محرکها، شيوهمترجم ادبی به ما فرهنگ

توانند از شرايط زبان میمردم فارسیشود، روابط اجتماعی و فرهنگی بين مردم است. وقتی متن ادبی به فارسی ترجمه می

ها به مجاري ارتباطی نيازمند است، و در اين گفتگوي بين فرهنگ .يابندبمناسب  یاي ديگر درکاجتماعی و فرهنگی جامعه

اع ها، و افکار نويسنده و اجتمها، انگارهترجمه بازتاب ارزش هر کتابِميان ادبيات ابزار بسيار مهمی در فرايند گفتگوست. 

يابيم. بدون ها و افکار مردمی از جغرافياي ديگر را درمیاقدامات، اصول، سنت ؛خوانيماي را میپيرامونی اوست. وقتی ترجمه

ي هاي زرادخانهي ادبی دروازهشوند. ترجمهها محروم میکهن ساير فرهنگترجمه، مردم از معرفت انباشته و دانش

 .نبوده استاز مردم زبان مقصد بزرگی شايد؛ ادبياتی که به طور سنتی در دسترس بخش گي ادبيات را به روي ما میگسترده

در  ،کند: هر کلمه، هر عبارت، و حتی هر سيلاب واژه با متن اصلی متفاوت استي ادبی تقريباً همه چيز تغيير میچون در ترجمه

ها و مشخصات متمايز خود را دارد. حفظ توازن بين هر زبان ويژگی ؛ي کتاب، بازآفرينی اصل چالش بزرگی استهنگام ترجمه

دشوار است. اين توازن عمدتاً نيازمند انتخاب صحيح کلمات بدون  ،نچه بايد دريافته شوددرستی ارائه شود و آبايد بهچه میآن

 متن ترجمه حيات و نشاط خود را دارد.مترجم به متن اصلی وفادار است، اما در عين حال  نويسنده است. یانحراف از متن اصل

 يترجمه با مؤثر ارتباط شک براي چنين کاري مترجم ادبی بايد مهارت و معيارهاي کيفی بالاتر از مترجم ساير متون داشته باشد.بی

 آن هدف يجامعه که است ضروري زبانی به پيام چارچوب يهوشمندانه انتقال بلکه گيرد،نمی شکل اصلی زبان از کلمه به کلمه

 .دارد به زبان فارسی مهارت هازبان دادنجوشدر  که است مترجمی کوثري عبداله. دريابد را

                                                           
 مناسبت گراميداشت هفتادمين زادروز عبداله کوثري. به 1 
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ها جلوگيري شود. وي درستی انتقال دهد تا از سوءبرداشتکوشد با پرهيز از هر لغزش کوچکی در ترجمه، پيام را بهمیوي 

ي کوثري فوئنتس به ترجمه پوست انداختنکند. د ترجمه مراقبت میبا مديريت کامل محتوا از جزئيات ريز و درشت فراين

بيانگر ذوق و تدبير يابيم، می يوسا سور بزي است. سر زندگی و نشاطی که در ترجمه پيامي مناسبی از انتقال دقيق نمونه

تبديل چيزي زنده وتازه به بايد نبض متن اصلی را بزند؛ ي ادبی میي کتاب مؤلف است. ترجمهمترجم در حفظ نبض تپنده

 توان وفاداري عميق تعريف کرد.چيزي مرده و راکد را نمی

رو در طول ترجمه به طور دائمی با مشکلات اند، و از اينهاي فرنگی دو سيستم زبانی جداگانهفارسی با بسياري از زبان

ي ادبی اعم از توان يافت، بلکه در ترجمهيی میهاحلوبيش راهيابی منحصر نيست که براي آن کمايم. مشکل به واژهمواجه

جاست که دستيابی به سبک و سطح ها جدي است. ايني ديالوگترجمه هاي کوتاه، مشکلِها و يا داستانها، رماننمايشنامه

ر مشکل خوبی بهاي خود بهها جلد از ترجمهزبان مناسب حياتی است. کوثري با دستيابی به سبک و زبان نويسنده در ده

ها، و به طور کلی الگوهاي ادبی ها، تشبيهديگر به صنايع بديعی شعري، کنايه تها فائق آمده است. مشکلاي ديالوگترجمه

ي مستقيم يا هاي اساسی با هم دارند. اگر مترجم بخواهد ترجمهها همه در دو زبان انگليسی و فارسی تفاوتگردد. اينبرمی

تر است، و ترجمه ناممکن آيد. در شعر کار از اين هم مشکله بسيار مصنوعی از آب درمیگا الفظی کند، نتيجهتحت

توان ترجمه ناميد؛ اين ژانر متفاوتی از کار ادبی گيرد، و برداشت آزاد را نمیدرستی صورت نمیشود؛ در شعر انتقال بهمی

اي ي موزون و آهنگين نمايشنامهي ترجمهخوبی از عهدههوي اجازه داده است تا به مترجم ب ياست. با اين همه، طبع شاعرانه

 ائوريپيدس درآيد.  مدنايچون 

ها. فروتنانه ي ترجمهرو در دو طرف فرايند ترجمه ايستاده است: مترجم و خوانندهعبداله کوثري کتابخوان قهاري است، و از اين

پندارد؛ مترجم را کار در قلمرو ديگران و زمين غصبی می دهد. کاررا به نويسنده نسبت می ي خودهاي ترجمهي خوبیهمه

داند که در آن مترجم اي را خوب میناخودآگاه، متن ترجمه ؛خواهد دائماً از صحنه غايب باشدرغم ابتکارات بسيار خود، میبه

هايش گيرد. نويسندگان کتاببه ارتکاب ترجمه از ضرورت تام احترامی عميق به نويسنده نشأت مینامرئی باشد. اقدامش 



3 
 

داند. اين اش در متن ترجمه میاند، اما گويی بزرگی مترجم را در غيبتاند، چون اين را در آثار خود به اثبات رساندهبزرگ

 خوسه دونوسو سراغ بگيريد. حکومت نظامیي واخر در ترجمههاي وي و از جمله اين اداري را در هر يک از ترجمهامانت

 دوپهلو بيانی: است دشوار مقصد زبان با هاآن وبستچفت که کنندمی ظهور بناگاه جملاتی همواره ادبی، متن هر يترجمه در

 خاطرات پس از مرگکافی است  .دارند خاص بسيار رويدادهايی به اشاره با محلی بسيار معنايی اند،آميخته ايهام يا طنز با دارند،

را بخوانيم تا دريابيم مترجم چقدر در کشف تعابير محلی و رمزوراز بيان پرابهام دآِسيس و فوئنتس دقت به  گرينگوي پيريا حتی 

، و ها بايد حوصله به خرج دهدمترجم براي اين جمله .اندخوردکن اعصاب و برزمان ترجمه راهبندهاي خرج داده است. اين

 ها گشوده است. ي خود، بردبارانه به دست و گاه به دندان گرههاي پيچيدهلايه از ترجمهکوثري در لايه

چه نويسندگان آن گشت. آنها برمیهاي نه چندان دور در ايران به سبک تمثيلی آنهاي ادبی در گذشتهتوليد انبوه ترجمه

اي از شرايط بسط داد. اين نويسندگان آثار تفسير و تعبير کرد و به طيف گستردهشد به اشکال مختلف اند را میها نوشتهکتاب

چنان گسترده تعبير و تفسير کرد که بازتاب شرايط جوامع مختلف در کشور شود آنهايشان را میي دارند؛ نوشته«باز»هنري 

آن نويسندگان در کشورهاي در استقبال از تر ترجمه شده است.گروه از نويسندگان در ايران بيش خودمان باشد. آثار اين

شده تا تر روشی براي فرار از سانسور بوده است؛ به خوانندگان فرصت مانور داده میحال توسعه و از جمله در ايران بيش

الا ديگر تر متن را به نحو دلخواه و متناسب با انتظارات خود تفسير کنند. معدود مترجمان و از جمله عبداله کوثري حآزادانه

که بازتابی از مندند، فارغ از ايناند. آنان مستقلاً به ارزش تاريخی و فرهنگی متن مبدا علاقهاز استقبال از اين سبک گذر کرده

 شرايط ايران باشد يا نباشد.

ي هااي ترجمهي علاقه و کار متفاوت خود، پارهام که با توجه به وقت محدود و حوزههمواره از اين موهبت برخوردار بوده

ي من نثار عبداله کوثري عزيز براي موفقيت در انتخاب اين ها عميقاً لذت ببرم. تشکر صميمانهآقاي کوثري را بخوانم و از آن

ي ايرانی جا که امروز نام اوست که مؤلف را به جامعهتا آن .هاي ارزشمند آنقيت در ترجمهفو مو ممتازهاي ادبی همه متن

 کنند. ها طلب میخوانان از کتابفروشان و کتابخانهي اوست که کتابو کتاب به ترجمه کندمعرفی می
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ي هشتم عمر، براي اين مترجم بزرگ ايران زمين چه تمنايی فراتر از آرزوي سلامتی، عمري بلند، و در اين آغازين روزهاي دهه

رجمه کن، اگر امروز باب دندان بازار کتاب نباشد، هايی را که دوست داري تعبداله عزيز! کتابتوان داشت. خوش میدلی 

آقاي کوثري طلب کنيم اي. تجربه کرده جنگ آخرالزمانگونه که در شود، آنشک مدتی بعد مورد استقبال بازار میبی

ن تواناي هاي يونان گرفته تا نويسندگاها جلد کتاب پرارزش از کلاسيکي مؤثر و دقيق دهگونه که تا امروز با ترجمههمان

ي جهان رو نيز همچنان استوار و مقتدر به کار توسعههاي پيشامريکاي لاتين، پيام جهانيان را به ايرانيان رسانده است، در سال

 ادامه دهد.


